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  چكيده 
 در  سنتّ راجع به  ه دانشمندان و فقهاي اهل      ديدگاضمن اشاره به مفهوم مشروعيت سياسي،       

 به كـارگيري آن، وظيفـه و نـوع          ةاختيار گرفتن قدرت سياسي توسط حكام و حفظ، توزيع و نحو          
 بنـا بـه     سـنتّ  كه نظرات فقهاي اهـل        است معلوم شده و   مسلمانان با قدرت حاكم بررسي       ةرابط

تـوان مـسير تحـول آن را در     ر طول ايام، شديداً دچار تغيير و تحول شده، اما در كل مي        دلايلي د 
 ةو در دور» اقتدار و اطاعت«  اول دو عنصر   ةخلاصه كرد؛ كه در دور    ) متقدم و جديد  (قالب دو دوره    

-دوم، تحديد حدود قدرت سياسي و منزلت، جايگاه، حقوق و آزادي مردم به تدريج برجسته مـي                

  .شود
  
  .مشروعيت، خليفه، مسلمانان، حكومت و قدرت :اژگان كليدي و

                                                 
 20/1/89: تاريخ پذيرش         11/10/88: تاريخ دريافت *

  خانواده دانشگاه تربيت معلم آذربايجانمدير گروه مطالعات **
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  مقدمه 
 ـ دولـت (نظران در تعريف دولت به معني عام كلمه         صاحب : انـد گفتـه ) 1 كـشور  ـ

توانـد وسـايل    سازماني است واجد يـك قـدرت هنجـاري كـه مـي     ، كشورـدولت  «
ر گـروه انحـصاري   در اختيار داشته و ب» حقاً«انحصاري به كار گرفتن اجبار فيزيكي را     

  2».موجود در حد و مرز سرزمين خود اعمال كند
كند كه ماهيت   روشن مي » قدرت سياسي «توجه به تعريف فوق و عنايت به ماهيت         

است و تسلط و سيادت به معني اعمـال قـدرت در ذات آن نهفتـه                » حكمراني«دولت  
  .است

ا نشان خواهنـد    وقتي اين امر مسجل شد، به طور عادي در جامعه دو گروه خود ر             
در ايـن   . گروه حاكمان و فرماندهان و گروه حكومـت شـوندگان و فرمـانبرداران            : داد

  :ال جدي و اساسي مطرح خواهد شدؤصورت دو س
 كساني بايد در جامعه تصميم بگيرند و حكم براننـد و            ي، چه مجوز  اچرا و ب  ) الف

  فرماندهي بكنند؟
ها را اجرا كننـد و تـابع        ها و فرمان   مردم بايد آن تصميم    ي، چه مجوز  اچرا و ب  ) ب

  ها شوند؟آن
 پـيش   3»مشروعيت سياسـي  «وقتي در جستجوي جواب باشيم، بحث مهم و حياتي          

  .خواهد آمد
 توجه به مفهوم و تعريـف مـشروعيت سياسـي           ،قبل از پرداختن به موضوع اصلي     

 مشروعيت يا حقانيت يكي و يگانه بودن، چگونگي به قـدرت رسـيدن        «. ضرورت دارد 
رهبران و زمامداران جامعه و شكل اجرايي حاكميت، با نظريه و باورهاي همگـاني يـا                
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 پـذيرش حـق     ، اين باور  ةاكثريت مردم جامعه در يك زمان و مكان معين است و نتيج           
  4».فرمان دادن براي رهبران، وظيفه فرمان بردن براي اعضاي جامعه يا شهروندان است

ود، حكومتي مشروع تلقي خواهد شد كـه بـا        شهمانطور كه در تعريف مشاهده مي     
هاي اين نظريه ممكن است منبعث از برداشت.  قدرت رايج در جامعه منطبق باشد   ةنظري

  .ها باشدفلسفي، مذهبي، اخلاقي، تاريخي و امثال اين
گويـد  در تعريف ديكتاتوري مي» موريس دوورژه«با توجه به اين توضيح است كه      

 ـ         اي از   ديكتاتوري، گونه « ، اًناخوشي قدرت است، ناشي از تضعيف اعتقاداتي كـه عادت
  5».كند قدرت را پشتيباني مي

 ـ       ـ    ةبه هرحـال مـشروعيت پاي  دوام نظـام سياسـي اسـت و اطاعـت           ة قـوام و ماي
هـاي حكـومتي و حاكمـان، زمـاني         »نبايد«و  » بايد«رضايتمندانه حكومت شوندگان از     

ها و  ها را در جهت ارزش    شده و آن   شود كه حكومت شوندگان از درون اغنا      محقق مي 
ممكن خواهـد   » زور عريان  «ةمنافع خود بدانند و الّا تحقق بايدها و نبايدها در زير ساي           

به . شد و اين امر دير يا زود اضمحلال و سقوط نظام سياسي را به دنبال خواهد داشت                
لاً شـود كـه قـب     قول بعضي انديشمندان، سقوط فيزيكي هر رژيمي هنگامي محقق مـي          

هاي تبليغ شده آن رژيم در ذهن و ضمير مردم سـقوط كـرده و آنچـه حاكمـان                   ارزش
  . نزد حكومت شوندگان به ضد ارزش بدل شده باشد،كنندارزش تلقي مي

ال كه قدرت و اطاعت در      ؤمشروعيت حكومت را ناشي از هر منبعي بدانيم، اين س         
  . مسلمانان ناشي از چيست؟ مطرح خواهد شدةجامع

ال فوق بايد توجه شود كه حكومت بـر دينـداران           ؤ و جوي جواب به س     در جست 
 چون ايـن امـر، حتمـي و    ؛كند وجه مشروعيت آن با مباني دين سازگار باشد    اقتضا مي 

 كـسب رضـايت خـالق       ةقطعي است كه شخص ديندار و معتقد به مبدأ و معاد، دغدغ           
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بل قدرتي خاضع گردد كه     تواند در مسيري مشي نمايد و در مقا         هستي را دارد، لذا نمي    
به دليل اينكـه تنهـا راه خوشـبختي و          . آن مشي و خضوع در مسير رضايت خدا نباشد        

سعادت در مسير زندگي براي او همين است كه پيوسته موقعيت وجـودي خـود را در                 
 ةنظر گرفته و خود را جزء متصل و لا ينفك جهان آفرينش و تحـت حكومـت آفريـد                  

ت و سكوني و در برابر هر فعاليتي تكـاليف لازم الاجـراي              و در هر حرك    بداندحقيقي  
و بـه موقـع اجـرا    كند خود را از لابلاي پيام الهي در قالب وحي خدايي جست و جو             

شمار آن پيام اين است كه در زندگي جز براي خدايي يگانه             تكاليف بي  ةخلاص. گذارد
لام منبـع ذاتـي      چـون از ديـدگاه اس ـ      6.نبايد در مقابل كسي خضوع و كوچكي نمـود        

مشروعيت خداوند متعال است، لذا هر حاكميت، تصرف و اقتدار و اطاعتي كه ناشي از 
شود و فاقد    اسلامي طاغوت تلقي مي    ةخدا و متكي به اذن و اجازه او نباشد، در انديش          

بنابراين خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت است و هر مشروعيت          . اعتبار و ممنوع است     
  .د از اين منبع مشروعيت بالذات كسب مشروعيت نمايد بالعرض ، باي

شود، اولاً در چشم يك مسلمان، دولتي مشروع اسـت كـه            با اين توضيح معلوم مي    
وجه مشروعيت آن از جانب شارع مقدس به رسميت شناخته شده باشد، ثانياً هر فعلي               

اسازگار بـا   از جمله عملكردهاي سياسي چه از جانب دولت و چه از جانب مردم اگر ن              
  .دين باشد، ممنوع است

از سوي ديگر تأمين اهداف متعالي دين و تمهيد مقدمات جهت نيل به آن اهـداف                
توان از مشروعيت بدون تأمين نكـات يـاد         در نتيجه در جامعه اسلامي نمي     . لازم است 

به دليل آنكه نه هر اطاعتي را شارع مجاز شمرده و نه هر كسي حق               .  سخن گفت  ،شده
اطاعتي خاص و آمريتـي ويـژه بـا         .  نهي و تصرف در امور عمومي مردم را دارد         امر و 

  .تعاليم اسلامي سازگار است



     199                              بررسي اجمالي مشروعيت سياسي از ديدگاه فقهاي اهل سنّت 
 

، يادآور سنتهمراه توصيف فوق و قبل از ورود به بحث مشروعيت از ديدگاه اهل 
  :در نكات ذيل اشتراك نظر دارند) شيعي و سني(شويم كه مسلمانان  مي

وانين و مقررات مربوط به حقوق و حدود افراد و          بشر، بدون ق    زندگي اجتماعي  -1
اين قوانين و مقررات نيز از حيث وضع و اجرا     . پذيردها با يكديگر تحقق نمي    روابط آن 

. نـاميم مـي » حكومـت «بايد در قالب سيستمي جاري و ساري گردد كـه آن قالـب را               
 چون اولاً   ؛گذاردي و غيره به اين واقعيت مهر تاييد مي        ختشنامطالعات تاريخي و جامعه   

شناسان در زندگي جوامع ابتدايي نشان      تا آنجا كه مطالعات مورخان و تحقيقات جامعه       
كردنـد، ثانيـاً ماهيـت      دهد، در تمام اجتماعات، افراد از مقررات خاصي پيروي مي         مي

بهترين دليل ايـن امـر آن       . تابدزندگي اجتماعي طوري است كه هرج و مرج را بر نمي          
هاي هرج و مرج كوتاه بوده و مزاج جامعه آن را نپذيرفتـه و زود از آن                 هاست كه دور  

 حتي براي فرار از آن به حكومـت مـستبد تـن داده              وبه ستوه آمده و بيزار شده است        
 هر چنـد انديـشمندان در       ؛به هر حال در ضرورت حكومت ابهامي وجود ندارد          . است

اند، برخي آن را طبيعي رك نرسيده مشتديدگاهيگفتگو از ريشه و خاستگاه حكومت به   
اي مستند به وحي و الهام و جمعي خلاف طبيعت و معلـول قراردادهـاي    و فطري، عده  

گروهي آغاز آن را از زندگي خانوادگي و تفـوق پـدر يـا مـادر                . انداجتماعي پنداشته 
اند كه توسعه و تكامـل سـازمان خـانوادگي بـه تـشكيل              خانواده دانسته و معتقد بوده    

و به دنبال ه هاي بزرگ و قبايل و تفوق پدر يا مادر به حكومت شيخي منجر شدنوادهخا
 ـ   ةاي تشكيل حكومت را نتيج    عده. اندها به وجود آمده   ها و دولت  آن ملت   ة جنگ و غلب

اي مرتبط با علل    اي آن را معلول علل و عوامل اقتصادي و دسته         قوي بر ضعيف و عده    
 پـس   7.ند كه علت آن همه جا يكـسان نبـوده اسـت           اآنو عوامل گوناگون دانسته و بر     

رسـيم كـه اگـر      مل كنيم به ايـن نتيجـه مـي        أشود، اگر كمي ت   همانطور كه ملاحظه مي   
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اختلافي در مورد حكومت وجود دارد، آن اختلاف مربوط به ريشه و محتوا و شـكل و             
ر بـين    د 8. استمرار آن است و در ضرورت اصل وجود آن اتفاق نظر وجـود دارد              ةنحو

اي آن ضرورت را ناشي از عقل و برخي ديگر ناشي از شـرع   عدهسنّتدانشمندان اهل  
 به ضرورت آن اعتقـاد دارنـد، حتـي          سنّت اهل   ي شيعه نيز مانند علما    يعلما. دانندمي

 طباطبايي، حكم آن را يك حكم ثابت و غيـر قابـل             ة شيعه مانند علام   يبعضي از علما  
 فطرت است و    ي آن، الغا  ي الغا كهدانند و معتقدند    ري مي تغيير فطري و از بديهيات فط     

 نهايت وضـوح مطلـب      ةبه واسط «: گويدوي مي .  اصل اسلام است   ي فطرت الغا  يالغا
 طرق و شـعب     ة هم ،و خاصه پس از هجرت    ) ص(بود كه در زمان حيات رسول اكرم        

زوم ـل ل ـ اص ين از ـشد؛ مسلم لي مي ـها عم ردم و غير آن   ـور م ـ ام ةولايت از قبيل ادار   
 ـ          ال نمي ؤاين معني س   ه و انفـاق    كردند، از بسياري از امور غير مهمه مانند حـيض واهلّ

ها موجود اسـت و همچنـين جريـان         ال شده و آياتي از قرآن كريم در خصوص آن         ؤس
در روز رحلت كه هنوز جسد مقدس رسول .  بهترين گواه اين مطلب است، سقيفهةواقع

اي از مهاجرين و انصار صحابه، جـسد مقـدس را           د، عده اكرم به خاك سپرده نشده بو     
هـاي بـسيار     ساعده براي انتخاب خليفه تجمع كردند و طرح         بني ةرها كرده و در سقيف    
كسي پيدا نشد بگويد اصل انتخاب خليفه لزومي ندارد         . . .  كردندريخته و پيشنهاد مي   

رت خود درك   ـ همه به فط   يا دليلي بر لزومش نداريم و البته وجهي جز اين نداشت كه           
خود گردش نخواهد كرد و ه اي خود بكردند كه چرخ جامعه اسلامي بدون گرداننده     مي

   9» قطعي نموده استيدين اسلام اين معني را امضا
 مـسلمه داراي شـئون ذيـل        ة پيامبر بزرگ اسلام به حكم قرآن و به گواهي سير          -2
  :بودند
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از طرف خدا داشت و عملاً هم متصدي        ) ص(ن و پستي كه پيغمبر      أاولين ش ) الف
سوره حشر، آيه   (آن بود، شأن رسالت و ابلاغ پيام وحي و دستورات الهي به مردم بود               

7.(  
عمـلاً متـصدي آن   ) ص(ن ديگر، منصب قضاست كه پيامبر اكرم   أمنصب و ش  ) ب

  ).25سوره نساء آيه (بود  
 ةل حكومت و ادار مسلمين و تشكيةشأن و منصب ديگر، زعامت و رياست عام) ج

كه خداوند متعال حق اختصاصي حاكميت را به وي تفويض بود  رهبري سياسي جامعه    
   10.توسط و يا به اذن آن حضرت مشروع بودبه كرده و اعمال اين حاكميت فقط 

هاي اخير با جديت تمام، موضوع جدايي دين از سياسـت           حتي كساني كه در سال    
در سياست را به دليـل اقبـال        ) ص(و دخالت پيامبر    ) سني يا شيعي  (اند  را مطرح كرده  

اند كه اين امر جزء ضروري رسـالت ايـشان نبـوده            مردم به ايشان دانسته و معتقد بوده      
  انـد اگـر مـردم      را مردم معرفي كـرده و گفتـه       ) ص(است، منشاء حكومت پيامبر اكرم      

 ـآن حضرت را به رهبري حكومت انتخاب نمي      لاغ وحـي  كردند، آن حضرت فقط به اب
 ـ              مي  خـود روا    رپرداخت و كاري به كار حكومت نداشت و تصرف در امور مـردم را ب
دانند، چـون عـلاوه بـر       را مشروع مي  ) ص( اين افراد نيز حكومت پيامبر       11دانست،نمي

منشاء الهي حق حاكميت، نه تنها مردم مسلمان، بلكه يهوديـان سـاكن مدينـه نيـز آن                  
    12.امعه قبول كرده بودندحضرت را به زعامت و سرپرستي ج

 مسلمانان به زعـيم و سرپرسـت يـا بـه       ةجامع) ص( بعد از رحلت پيامبر اكرم       -3
تر، به امام محتاج است كه اين سرپرستي به صورت عام است، يا به تعبيـر   عبارت دقيق 

 ـ   ؛ است13»امامت عظمي«علماي تسنن اين امامت،       و دنيـايي  ي يعنـي شـامل امـور دين
  . د بودمسلمانان خواه
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  14:امامت دلايل زير را برشمرده است» وجوب«غزالي براي 
 ،هـا آمـده  هاي امام، سلطان، امامت و نظاير آن     ها واژه آيات و احاديثي كه در آن     * 

ناپذيري از وجود امام    در اين آيات و احاديث، بعضاً بر اجتناب       . حاكي از امامت هستند   
  .كيد شده استأيا سلطان ت

، هـست انان، وجود امام لازم است و در جاهـايي كـه اخـتلاف              به اجماع مسلم  * 
  .پذير نيستچگونگي تعيين امام مورد مناقشه است وگرنه اصل امامت خدشه

هاي رفتاري و اعتقادي مسلمانان هستند، حاكي از وجوب          صحابي كه اسوه   ةسير* 
 از مرگ   آن هم لحظاتي پس   ) ص(انتخاب ابوبكر به جانشيني پيامبر اكرم       . امامت است 

  .حاكي از اهميت قضيه است) ص(پيامبر
 آن بـه    ةتكاليف شرع و ادام   . شارع از نزول شرع انجام آن را در نظر داشته است          * 

هـا  شكل اوامر و نواهي و به طور كلي نظام اعتقادي و رفتاري از اين جهت بـر انـسان             
نظـام شـرعي    . اينـد ها اعتقاد پيدا كرده و همانگونه رفتار نم       نازل شده كه آدميان به آن     

 بدون ايـن    ؛ انتظام لازم به وجود آمده باشد      ة دارد كه در جامع    ضمانت اجرايي هنگامي  
انتظام جامعه منوط به وجـود      . شودمحقق نمي  آن مقررات و نظام شرعي       ،نظم مفروض 

  .امام مطاع است
با نظر بر طبيعت انسان و معنويت نهادي اين موجود كه امكان فساد و خونريزي               * 

كند، وجود امـام، جهـت جلـوگيري از فتنـه و ايجـاد نظـم و                   در جامعه محتمل مي    را
  .برقراري عدالت لازم است
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  هاي متقدم  انديشهـمبحث اول 
بعد از رحلـت پيـامبر اسـلام         مسلمانان وجود زعيم و سرپرست در جامعه را          ةهم

ر جواب به اين     ولي د  ،دانند و تا اينجا متفق و مشترك هستند       ضروري و لازم مي    )ص(
هـا متفـاوت و    جـواب شود،ميال كه اين زعيم و سرپرست كيست و چگونه تعيين       ؤس

، لازم است به تسنّ انديشمندان اهل  قبل از پرداختن به جواب    . شوداختلافات ظاهر مي  
  :دو نكته زير بيشتر توجه شود

تغير حساب ي را يك كل ثابت لا   سنّتتوان انديشه علما و دانشمندان اهل       نمي) الف
 اهـل   ي علمـا  ة چون بنا به دلايل خاص، انديـش       ؛ها نسبت داد   جواب ثابتي به آن    ،كرده

تسنن در طول گذشت زمان و پيدايش مسايل خاص به صورت سيال خود را نشان داده 
ترين دليل اين تغييرات اين باشد، كه نظريه پردازان اهل سنت خـود             است، شايد عمده  

 كـرد و    تلقـي توان اين اطاعت را بـا نظـر حـسن           لبته مي ا. مطيع قدرت سياسي بودند   
كه به هـر  . ها نسبت به حاكمان و حكومت معطوف دانستخاستگاه آن را به نگرش آن 

دانستند و نفـس    ها را دستور خدايي مي     و اطاعت از آن    15»اولي الامر «حال حاكمان را    
 حيـات   ةزنده، لازم وجود نظم و امنيت را در جامعه، مانند آب براي حيات موجودات             

دانسته و شصت سال زندگي در پناه حاكم ظالم و مستبد را بـر يـك شـب                    اجتماع مي 
  16.دادندزندگي در هرج و مرج ترجيح مي

بخشيد و  نشاند و بر آن برتري مي      قدرت سياسي را در جايگاه خاصي مي       ،اين نگاه 
مـاعي مـسلمانان     آن استيلاي مطلق قدرت حاكم به زواياي زندگي فـردي و اجت            ةنتيج
. شد و اين امر مغاير با آن بود كه قدرت مطلق، امر و نهي يا فتوايي فقهي را بپذيرد                  مي

ذاتـاً بـا حاكميـت      است كه    يچون پذيرش آن مساوي با پذيرش حاكميت برتر ديگر        
 در عمل خود را نشان داد، يعني در عمـل تحـولات             امر اين   ةنتيج. مطلق مغايرت دارد  
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 بـا عنايـت بـه       ،تـر به عبارت دقيق  . ها بوده است  پردازيم بر نظريه  خلافت همواره مقد  
هـاي مخـالف،    قدرت استيلاء و با توجه به خشونت دستگاه خلافت نسبت به انديـشه            

ها بيشتر معطوف به توجيه وضع موجود بوده تـا تاسـيس علـم و تعيـين                 نظريه پردازي 
اين . ديع قدرت سياسي  مجاري بخصوص براي تجميع، حفظ، توزيع، به كارگيري و تو         

گويند، فقهـاي اهـل       دهد كه برخي از محققين مي     حالت آنقدر خود را عريان نشان مي      
اي تفسير و تطبيق نمايند تا رضايت  مجبور بودند حتي احكام فردي را نيز به گونه        سنّت

  17.كنند هاي جالبي نيز نقل ميهاي خليفه تامين شود و از اين جهت داستانو خواسته
را بـه سـه    سـنّت  سياسي اهـل  ةدر انديشعضي از نويسندگان تطور و تحول      ب) ب
  .كنند متمايز تقسيم ميةدور

  
  گرايي صحابه  دوران نص-1

  گيـري خلافـت مدينـه آغـاز        و شكل ) ص(اين دوره با رحلت پيامبر بزرگ اسلام        
 ره هدايتـوص و سيـدوراني است كه انديشه و عمل سياسي مسلمانان به نص   . شودمي
ترين ويژگي اين مرحله از تاريخ تفكر مسلمين، فقـدان يـك منظومـه يـا                مهم. شودمي
 صحابه در داوري نهايي منازعـات و تـصميمات          ة سياسي منسجم و نقش برجست     ةنظري

زد و اظهارنظرها و مواضـع      سياسي است، افكار عمومي تقريباً بر محور صحابه دور مي         
  .استآنان ملاك نهايي مشروعيت حاكمان 

  موجبـات تـشديد    ) ع(طالـب   مناقشات سياسي زمان خلافت امـام علـي بـن ابـي           
. ها و افول تدريجي موقعيت صحابه در انظار و افكار عمومي را فراهم سـاخت              شكاف

پايان ) ع( اعي صحابه و شهادت امام علي     ـاسي اجتم ـ پايان نقش سي   ةجنگ صفين نقط  
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هـا را  مقدمات نخستين نظريه سـازي هاي برخاسته از اين دوران   پرسش. اين دوران بود  
  18.در باب نظام سياسي اسلام مهيا كرد

  
   ظهور فقه الخلافه-2

، تحولات سياسي و فكري مهمي      )ع(پس از پايان دوران صحابه و دولت امام علي          
هـاي تـاريخي ايـن دوره تقـدم         تـرين ويژگـي   از مهم . در دنياي اسلام صورت گرفت    

  . ري مذهبي استهاي فكهاي سياسي بر نظامحركت
هـاي سياسـي در درون      هاي برخاسته از صفين، جنـبش     متعاقب تحولات و انديشه   

ها و مذاهب فكري به منظور تحكيم و تثبيـت          جامعه اسلامي شكل گرفت و سپس فرقه      
 بسيار مهم اين است كه اهل سنت در قلمرو ةنكت. ها تكوين و تدوين يافت همان جنبش

 ةبود، چون بر خلاف تشيع كه پيرو نظري       بايد هم چنين مي   فقه، مذاهب زيادي داشتند و      
هر «بودند و اعتقادشان بر اين بود كه        » تصويب«بودند، اهل تسنن پيرو نظريه      » مخطئه«

؛ اما برخلاف اين منطق »مجتهدي بر حق است و همه مجتهدان بر راه صواب قرار دارند     
د كـه بـازوان پـر قـدرت     تكثرگرايي فقهي، فقاهت سني در عمل راهي را تجربـه كـر           

  19.خلافت تمهيد نموده بود
دهد كه در ابتداي پيـدايش فقـه، مـذاهب          نشان مي » ادوار فقه  «ةتتبع وسيع نويسند  

فقهي اهل سنت بسيار متكثر بوده و تقريباً هر شهري فقيه يـا فقهـاي صـاحب فتـوايي                   
بـا تغييـر و   داشته است، اما به تدريج و با سپري شدن دوران فقهـاي تـابعي و همـراه                  

 به 20»عصر طلايي«آمد، يعني آن خلافت ساده تحولي كه در درون خلافت به وجود مي
توانـست آن     شـد، طبيعتـاً ايـن وضـعيت نمـي         سوي سلطنت كسرايي سـوق داده مـي       

نتيجه اين شد كه برخي از مذاهب كه با مشرب خلفاي           . تكثرگرايي فقهي را تحمل كند    
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روز گسترش يافت و بر ساير      بهها قرار گرفت و روز    حاكم سازگار بود مورد حمايت آن     
اين امر موجب آن شد كه ساير مذاهب دستخوش انقراض شـده  . مذاهب غلبه پيدا كرد   

   21.و به كلي از ميان رفتند و تنها چهار مذهب بزرگ موجود ماندگار شدند
در » خلافـت «شروع شد تـا حـذف       ) ع(اين دوران كه بعد از پايان حكومت علي         

ها و تغييـر    الخلافه دچار چالش   فقه ،در اين مدت طولاني   . ادامه داشت )  م 1924(يه  ترك
به صورت تدريجي   » اطاعت«و  » اقتدار«و تحولات عميق شد و در قالب آن دو عنصر           

 نهايي آن اتصال حاكمـان بـه آسـمان و           ةداد و نتيج  تر نشان مي  خود را عريان و عريان    
ها قيد و شرط حكومت شوندگان از آن      طاعت بي واسطه از خدا و ا      كسب مشروعيت بي  

نايب «اي خود را  اين تحول بود كه خلفاي اموي بدون هيچ ترس و واهمه      ةدر ساي . بود
اي هماننـد ابـوجعفر منـصور        تا آنجا كه خليفـه     ؛كردند  و خليفه خدا معرفي مي    » مناب

واست  بر    و عبدالملك از مسلمانان خ     22مدعي شد كه تجسم قدرت خدا بر زمين است        
 الهي و بنـا     ةاين باور باشند كه قدرت و سلطنتي كه به او و خانواده اش داده شده عطي               

  .به مشيت او تغييرناپذير است
مفهوم اعطاي خلافت از جانب خدا به امويان نيز آن بود كه مخالفت بـا خليفـه و                  

 كفـر   نافرماني او و كارگزاران تحت فرمانش، با تصديق خداوند ناسازگار و همـسنگ            
تـر  تر و شفاف   برخورد حاكمان از آفتاب روشن     ة عملي اين اعتقاد و نحو     ة نتيج 23.است

  .است و نيازي به توضيح ندارد
 اساسي فقه الخلافه جواب به اين سوال بود كه بعد از رحلـت پيـامبر بـزرگ                  ةپاي

  اسلام، وضعيت جانشين پيامبر چگونه خواهد بود؟
بنـابراين  . اسـت » امت«ن امام و جانشين پيامبر      شد كه مرجع تعيي   در پاسخ گفته مي   

بـراي ايـن    . امت بر هر چه اجماع كند، درست و مشروع است و بايد از او پيروي كرد               



     207                              بررسي اجمالي مشروعيت سياسي از ديدگاه فقهاي اهل سنّت 
 

 24»لا تجتمع امتي علي الـضلاله     «و  » لا تجتمع امتي علي الخطاء    «: كند  كه امت خطا نمي   
اولي الامر بايد معصوم    اند كه   نيز بعضي از دانشمندان گفته    » اولي الامر «حتي در تفسير    

باشد و اين معصوم مجموع امت است و اين خود دليلي است بر اينكه اجماع و اتفـاق                  
   25.شودامت، حجت و قابل قبول است و از دلايل معتبر محسوب مي

شـد عناصـر    شد، اما با اين پيش زمينه نمـي       بر اين پايه گذاشته     فقه الخلافه   اساس  
ه كرد و حاكمان را به مقام خدايي و حكومت شـوندگان            را برجست » اطاعت«و  » اقتدار«

را به پرتگاه عبوديت حاكمان رساند، لذا براي سازگار كردن همه اجـزا لازم بـود كـه                  
پس قـدم اول ايـن شـد كـه گروهـي      . حفظ و محتواي آن دگرگون گردد  » امت«ظاهر  

 اسـت اي   ويـژه  معناي ظاهر آن نيست، بلكه مراد از آن گروه        » امت«گفتند، مراد از لفظ     
» اهـل الحـل و العقـد       «هـا  بـه آن   وها واگـذار شـده      كه برگزاري امر تعيين امام به آن      

  .لذا هر كس كه مورد توافق اين گروه باشد، امام است. گويند مي
به گروه ويژه تغيير يافت ولي مشكل حل نشد، چون وجـود ايـن گـروه و                 » امت«

ناچـار بـا حفـظ      . شـد مي» اطاعت«و  » قتدارا«ها در تعيين امام، مانع از       شرط اتفاق آن  
لذا در تعريف و تعيـين اهـل        . عنوان، بايد محتوا را تغيير داد تا همه اجزا سازگار باشد          

 امـت را شـرط      ةگروهي، اجماع اهل حل و عقد هم      . حل و عقد، دچار اختلاف شدند     
يگـر  دانسته و گروهي اجماع حل و عقد شهر اقامت امام را معتبر شـمردند و گـروه د                 

شود كه از تباني بر كذب مبرا و از تهمـت دور              گفتند امامت با بيعت گروهي منعقد مي      
 چرا كه اهميـت آن از       ؛شودگروهي نيز گفتند با بيعت چهل تن امامت منعقد مي         . باشند

به تعداد اهل شورايي    (نماز جمعه بيشتر است و بعضي ديگر پنج تن به استثناي امام را              
برخي چهار نفر را شـرط دانـستند كـه          . شرط دانستند ) ثمان بود  آن خلافت ع   ةكه نتيج 

 زيرا حـداقل    ؛بيشترين حد نصاب شهادت است و بعضي ديگر دو نفر را كافي دانستند            
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جماعت دو نفر است و بالاخره مذهب اشعري شرط عدد را به كلي حذف كرد و بيعت       
  26.ها را با شهادت شهود كافي دانستيك نفر از آن

اين مشكل را به كلي حل كرد و اعلام         )  ه ق  732متوفاي  (لدين جماعه   نهايت بدرا 
 و ديگـران    27 اساس حكومت است   ةداشت صرفاً و صراحتاً قدرت نظامي تشكيل دهند       

 طبيعـي آن، اسـتبداد و فرعونيـت         ة استيلا و نتيج   ة نظري 28.نيز بر اين امر صحه گذاشتند     
نفوذ كرد كه حتي در عـصر  سنّت ل حاكمان به قدري جا افتاد و در ضمير مسلمانان اه        

جديد نيز علمايي مانند رشيد رضا و روشنفكران مصلحي مانند محمد عبـده بـا آنكـه                 
دانـستند و در    ها را در آن مـي     خود منتقد اين انديشه بودند و ريشه بسياري از بدبختي         

 جايگاه شور و مشورت نهايت كوشش را به خرج دادند و معتقـد بودنـد         يجهت ارتقا 
حاكم اسلامي بايد با پيروي از شريعت اسلامي و مشورت با اهل حل و عقـد كـه                  كه  

همان نمايندگان مردم مسلمان هستند، به دادگـستري فرمـان رانـد، ولـي در مـواردي                 
 دردهـاي پنهـان و آشـكار        ة درمان براي معالج   ةاستبداد و استيلا را به عنوان يك نسخ       

  29.شود از عجايب روزگار محسوب ميكنند و اين قطعاًجامعه مسلمانان تجويز مي
هاي مهم فقه الخلافه بر توضـيحات فـوق بيفـزاييم           اگر موارد زير را به عنوان پايه      

  :خيلي از اتفاقات و مسايل سياسي در تاريخ مسلمانان قابل هضم خواهد شد
جايگاه امت و تغيير محتواي آن و توجه به جايگـاه حـاكم و خليفـه از ديـد                    - 1

 فوق بشري قرار داده و اطاعـت از         ة كه او را در رد     سنّتاهل   يبرخي از فقها  
  30.كردندخليفه را اطاعت از خدا و عصيان بر آن را عصيان بر خدا معرفي مي

، عقد امامت عقد لازم و غير قابل فسخ و نقض است كـه              سنّتبه اجماع اهل     - 2
 31.تواند آن را فسخ و نقض كندهيچ كس نمي
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دم جواز تعدد امام در بين مسلمانان كـه ابـن           قول به وجوب وحدت امام و ع       - 3
دهـد و قاضـي ابـوبكر بـاقلاني         حزم اين قول را به تمام اهل سنت نسبت مي         

اگر اهل حل و عقد     «: ي فوق در پاسخ سوال    أضمن تأييد ر  )  ه ق  403متوفاي  (
يك  ها با صلاحيت باشند، كدامبراي چند شهر چند امام معين كنند، كه همه آن

اي رخ دهد، بايـد در      اگر چنين واقعه  «: گويد  ، مي »اولويت دارند؟ ها حق   از آن 
ها دقت شود و عقـد      عقد هر يك از امامان تفحص گردد و نسبت به سوابق آن           

اگر . گيري كنندواهند كه كنارهـايرين بخـها تثبيت گردد و از سنخستين فرد آن
  »... امامت گناه استها در مقامها را بكشند و ماندن آنردند، آنـگيري نككناره

در ميان  » تعيين جانشين توسط امام سابق    «يعني  » طريق وصايت «در تعيين امام     - 4
شـيخ  .  رجحـان دارد   ،هاي تعيين امام  همه مذاهب اهل تسنن نسبت به ساير راه       

در تعيين خليفه از طرف امام سابق، رضايت اهـل          ... «: گويدمحمد شربيني مي  
توانـد هـر    خليفه مي . ز مرگ او شرط نيست    حل و عقد نه در حيات و نه پس ا         

فردي را كه تشخيص بدهد، بدون حضور و رايزني با ديگران، جانـشين خـود               
   32.»كند و وصيت جانشين براي پدر، فرزند و نيز براي ديگران جايز است

در فقه الخلافه، براي امام شروط متعددي از قبيل اجتهـاد، عـدالت و تقـوي،                 - 5
مطـرح شـده اسـت و خيلـي از عالمـان و             ...  و   قريشي نسب بودن، شجاعت   

ها را مورد كنكاش قـرار داده و ارزش و حـساسيت       انديشمندان اهل سنت، آن   
اند، اما با توجه به قبـول اسـتيلا و اقتـدار مطلـق              ها را يادآور شده   تك آن تك

 ؛اند كه به تدريج از خير آن صـفات بگذرنـد          اي جز اين نداشته   حاكمان، چاره 
د شرط دانستن چنان صفاتي، افرادي كه بـه خلافـت و حكومـت    چون با وجو  

 قابل توجيه نبودند، لذا پس از آن همه بحث و بررسي و استدلال و ،رسيدندمي
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 حاكم در احترام بـه      ةتيميه به جاي تمام شروط، اراد       استشهاد از متون ديني ابن    
بـن  االلهشرع و قدرت تحميل اراده را براي مـشروعيت كـافي دانـسته و فـضل               

طريـق چهـارم،    : گويـد روزبهان نيز در توضيح طريق چهارم تعيين امـام مـي          
اند كه چون امـام وفـات         علما گفته . پادشاهي و امامت، استيلا و شوكت است      

آنكه كسي او را خليفه كرده باشد، متصدي امامت كند و شخص بدون بيعت بي
 امامـت او بـدون      شود و با قدرت و سپاه و نيروي نظامي بر مردم چيره گردد،            

 خواه عرب باشد يا عجم يـا        ؛ خواه قريشي باشد يا نباشد     ؛گرددبيعت منعقد مي  
 ـ . »... خواه مستجمع شرايط باشد و خواه فاسـق و جاهـل             ؛ترك  ايـن   ةدر ادام

بحث و براي تكميل همه ابزار استيلاي كامل و با توجه به كاربرد موثر قدرت               
هاي غير شرعي را    بن روزبهان ماليات  توسط حكومت و ابزارهاي آن، فضل االله        

  كه حاكمان جهت تامين درآمد مـورد نيـاز در اجـراي وظـايف خـود وضـع                  
كند و از اين طريق حرمت دائمي را   كنند، آشكارا شرعي و قانوني اعلان مي      مي

 ، ماليات گذاري به حاكمان تحميل كرده بودنـد        ةكه اهل ورع در گسترش داير     
 33.برداز ميان مي

طبق نقل باجوري، تمام فقهـاي      . امام واجب است حتي اگر جائر باشد      اطاعت   - 6
اند و احمد دهلوي هندي نيز اين اهل سنت، خروج بر امام جائر را حرام دانسته

من طاع الامير فقد اطاعني     « :نكته را مستند به اين حديث كرده كه پيامبر فرمود         
 ـ ابوالحسن اشعري مـي    34»و من عصي الامير فقد عصاني        اهـل سـنت    «: سدنوي

مصلحت هر مـسلمان ارج نهـادن بـه پيـشوايان مـسلمين و دعـاي                : گويندمي
بر ايشان با شمشير نبايد خروج كرد و در فتنه و شـورش بـا ايـشان                 . آنهاست

   35.»پيكار نبايد جست
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ترين توجيه براي آن، لزوم و  كه بزرگهاها و تغيير و تحول    اين جابجايي  ةنتيج - 7
بود، رخت بر بستن خود نظم و امنيت از اجتماع مسلمانان اهميت نظم و امنيت   

و پذيرش عمومي جور و ستم بيدادگران و مستبدان از سوي مردم بود كه شيخ               
چـه بـسيار از خلفـا، امامـان و          «: كندسعدالدين اين واقعيت را چنين بيان مي      

 ة شـهر ،اميران بعد از خلفاي راشدين كه مرتكب فسق شدند و به ظلم و جـور              
ها نماز جمعه و  آنةها پيروي كردند و با اجاز     اق گشتند و گذشتگان ما از آن      آف

   36».كردندعيد برپا كردند و هيچ احساس گناه ن
 اين وضعيت، با اين سوال جدي و مهم روبرو شويم كه چـرا              ةشايد بعد از مشاهد   

 ـعـصر طلا «آن توحيد خالص صدر اسلام و سادگي خلافت         و آن روح حريـت و  » يي
تر از  شود و مهم  گي به اين نوع شرك، فرعونيت، ذلت، خواري و بندگي منتهي مي           آزاد

سازند و حتـي در     همه، چرا در مقابل آن اهل سنت سكوت يا اطاعت را پيشه خود مي             
) ايدئولوژيكي و فيزيكي  ( از حكام مستبد دفاع همه جانبه        ،مقابل شورش و قيام ديگران    

ت تحليل همه جانبه اين موضـوع را خـارج از           كنند؟ در جواب به سوال فوق، قدر      مي
  :كنيمها اشاره ميدانيم، اما به برخي از پيش زمينهتوان خود مي

  
  : وجود متون بدون پالايش ـالف 

 عصمت ةمسئلاند  اهل سنت هميشه بر تشيع وارد ساختهييكي از ايراداتي كه علما
قايل هايي براي صحابه    ويژگياين در حالي است كه خود آنان        . گانه است  دوازده ـةائم

انـد    است؛ و با آن نوع نگرش سعي كرده       نشانده  ها را در جايگاه عصمت      اند كه آن  شده
ها را نه تنها حمل     خاضع باشند و گفتار و كردار آن      ) ص( پيامبر اسلام    ةدر مقابل صحاب  

در . بر صحت كنند بلكه خيلي مواقع اين گفتار و كردار را براي خود حجت قرار دهند               
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: گويـد اشعري مي . توان گفتار اشعري را به عنوان نمونه مشاهده كرد          ميخصوص،  اين  
 ـنسبت به بهشتي بـودن آنـان    ) ص( صحابه اهل اجتهاد هستند و شهادت پيامبر ةهم«

و كل الصحابه : اند به حق بوده،دهد كه همه آنان در اجتهادشان نشان ميـ  مبشره  ةعشر
 في الدين و قد اثني االله و رسـوله علـي جمـيعهم و تعديـدنا          ائمه مامونون غير متهمين   

   37.»بتوقيرهم و تعظيمهم و موالاتهم و التبري من كل من ينقص امراً منهم
در افكار و كردار ) ص( تحولاتي كه بعد از رحلت پيامبر اكرم       ،در كنار اين نگرش   

. ابل انكار نيـست    به مال اندوزي و جاه طلبي منجر شد، ق         وبعضي از صحابه پيش آمد      
، اقوال   اولاً بدون تحقيق همه جانبه     سنّتنظران اهل    نگرش باعث شد صاحب    ةاين نحو 
ها ها را منبعث از دريافت و فهم صادقانه آن         را با جان و دل بپذيرند و كردار آن         صحابه

اسلام بدانند، ثانياً با توجه به اين نـوع نگـاه، گفتـار و              ) ص( وجود پيامبر    ةاز سرچشم 
 در حالي كـه بـه شـهادت         ؛ها را پايه و اساس استنباط احكام خدا قرار دهند         دار آن كر

 سوم آشنايي دارند، جعل روايت، تخليط و        ةآناني كه با تاريخ صدر اسلام تا پايان سد        
كاري رايج بـوده    ... تدليس در آن، محو حديث يا تغيير و تأويل حديث به نفع خود و               

اد شده بود كـه تعـداد بيـشتر روايـات هـر راوي و                از سوي ديگر ذهنيتي ايج     38است
پس محـدثان بـه تكثيـر روايـات         . دومحدث، دليلي بر مرتبت والاي علمي او تلقي ش        

اعتنـايي بـه ايـن       بي ة نتيج 39.اندازه داشتند شيوخ و اساتيد روايتي خود ولع و شوق بي        
بع معتبر اهل   واقعيت تلخ و عدم پالايش صحيح اين آثار آن شد كه از يك طرف در منا               

نقل شود كه  بـا بـسياري از         صحابه آن حضرت     و   )ص( از پيامبر اسلام   احاديثي سنّت
ها به عنوان احكـام      و از سوي ديگر اين نقل و قول        مغايرت داشت اصول محكم قرآني    

اين امر باعث شد كه هر بـاغي و         . خدا در ضمير و دل مسلمانان اهل سنت ريشه دواند         
با دين و دنياي مـردم مـسلمان        ... مؤمنين، خليفه االله، ظل االله و       ياغي تحت عنوان اميرال   
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ها را از اوج عزت توحيد به حضيض عبوديت غير خدا برساند و دين و               بازي كند و آن   
  ...ها بربايددنيا را از كف آن

شـود؟ آن   عرض كردم يا رسول االله سرانجام چگونـه مـي         : حذيفه ابن اليمان گفت   
د كه به دين من مهتدي نيـستند و بـه           نشو پيشواياني پيدا مي   بعد از من  : حضرت فرمود 

آيند كنند و به زودي در ميان چنين پيشواياني رجالي بر سر كار مي            سنت من عمل نمي   
عرض كـردم   : گويدحذيفه مي . هاي ايشان دلهاي شياطين است در هيكل انساني       كه دل 

  :  درك كـردم؟ فرمـود     در اين صورت چه كنم يا رسـول االله هرگـاه چنـين زمـاني را               
كني، هر چند كه پشت تو را با تازيانه بزند و مال تـو            شنوي و اطاعت آن امير را مي      مي

ع الاميـر و ان ضـرب       يقال تسمع و تط   (را بگيرد كه در هر صورت بشنو و اطاعت كن           
اذا كان الامام عدلاً :  از عبداالله بن عمر روايت شده      40).ظهرك و اخذ مالك فاسمع واطع     

يعنـي اگـر    . الاجر و عليك الشكر و اذا كان الامام جائراً فله الوزر و عليك الـصبر              فله  
زمامدار و پيشواي سياسي عادل بود، براي او اجر است و براي تو شكر و حق شناسي،                 

  41.كني اما اگر جبار و ستمگر بود، گناهش بر گردن خود اوست و تو بايد صبر پيشه
هرگز امـام بـا     «: ت كه عالمي مانند باقلاني بگويد     بعيد نيس چنين متوني   با توجه به    

ها، كشتن نفوس مردم، محو حقوق و عـدم اجـراي حـدود از              غصب اموال، زدن چهره   
شود و خروج عليه او واجب نيست، بلكه بر امت است          مقام و موقعيت خود بركنار نمي     

 و عالم ديگر بـا  42».دنند و در مورد گناه از او فرمان نبر       نند و بترسا  نكه او را نصيحت ك    
انه لا يحـد    «: كند كه قاطعيت بيشتر، قسمت ديگري از مشكلات حكام را چنين حل مي          

اگر امام شراب خورد حد شرابخوار بر او اجـرا          » ...الامام حد الشرب لانه نائب من االله        
 شايد با عنايت به مطالب مزبور است كه سه نفر از 43. خداستةشود، زيرا او نمايندنمي
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نـد كـه   ابندي رسـيده  اهل سنت، يعني شافعي، مالك و حنبلي به اين نتيجه و جمع       ةائم
   44»يجب الصبر عند جور الحاكم«

اذا زادك  «:  بعيد نيست كـه عـالمي نيـز گفتـه باشـد            با توجه به مطالب گفته شده     
يعني وقتي كه سـلطان بـه اكـرام و          » السلطان فزده عظاماً و اذا جعلك عبداً فاجعله رباً        

 ـ             احت  بنـده و  ةرام تو افزود، تو نيز به بزرگداشت و تعظيم او بيفزا و وقتي تو را بـه منزل
  45. پروردگار و رب قرار بدهةبرده گرفت، تو نيز او را به منزل

  
  ي و اقتصادي علما به قدرت سياسي وابستگي اعتقاد
انـد و   اولـي الامـر معرفـي كـرده       « از لحاظ اعتقادي حكام را       سنّتروحانيت اهل   

ها خلـع سـلاح     اند لذا هميشه در مقابل آن     طاعت از آنها را فرض و حكم ديني دانسته        ا
 اين وابستگي به حدي است كه به قول استاد شهيد مطهري ، شخـصيتي ماننـد                 .اندشده

را احراز كند بايد خـديو عباسـي ابـلاغ آن را صـادر              » افتاء«عبده اگر بخواهد منصب     
 شخصيتي نظامي و سياسـي      ةيخ شلتوت، بايد با نوشت    نمايد و يا مقام افتاء و رياست ش       

مانند جمال عبدالناصر رسميت و سنديت بيابد و طبيعي است كه روحانيت وابسته قادر              
. نخواهد بود عليه آن قدرتي كه وابسته به آن است، قد علم كرده و او را امر و نهي كند

 ـ      حتمي و طبيعي چنين رابطه     ةنتيج اي در    ت سـني بازيچـه    اي آن است كه نظام روحاني
 از لحـاظ    تروحانيـت اهـل سـنّ     . دست حكام بوده و توجيه گر وضع موجـود باشـد          

 عـلاوه بـر حقـوق بگيـر         ،به عبارت ديگر  . اقتصادي نيز وابسته به قدرت سياسي است      
ييد أهاي ترقي و ت   حكومت بودن، طي كردن سلسله مراتب سازمان روحانيت و فتح قله          

ايـن  . تيازهاي اجتماعي بدون قدرت سياسي ممكن نيست      و برخورداري از مواهب و ام     
 را صددرصد به حاكمـان وابـسته و حريـت و آزادي را از او                تامر روحانيت اهل سنّ   
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تـوان سـاده    كند، اين حقيقت غير قابل انكار است كه كـار معيـشت را نمـي              سلب مي 
شـئون   زيرا يك ركن از اركان اساسي حيات است و اگر مختل باشد در سـاير                 ؛گرفت

سازد كـه بپـذيريم     توجه به اين واقعيت ما را به اين نكته رهنمون مي          . گذاردنيز اثر مي  
اولاً كمتر كسي است كه ببيند آبرو، حيات و قدرت، ثروت و شغل و معيشت او بر باد                  

رود، باز هم حريت بورزد و آزادگي پيشه كند و حقيقت را فداي مصلحت خـويش                مي
 نقش معيشت در حيات انـساني، اخـتلال در معيـشت، نـه تنهـا                نكند؛ ثانياً با توجه به    

 ه، بلكه احـساس و انديـش      شود مي  تكليف شرعي  ةموجب اختلال در احساس و انديش     
  با عنايت به اين حقيقت تلخ است كه برخـي            46.كندتكليف شرعي او را هم عوض مي      

حانيـت   ثقل توجه خود را معطوف بـه نظـام مـالي و طـرز ارتـزاق رو                 ةمصلحان نقط 
   47.اند نموده

  
  هاي جديد  انديشه–مبحث دوم 

ورزيـد،  تاكيد مي » اطاعت«و  » اقتدار« بر خلاف فقه الخلافه قديم كه بر دو عنصر          
هاي جديد اهل سنت نوعاً در جهت تحديد قـدرت حكـام و ارتقـاي منزلـت،                   انديشه

هاي نديشهدرست است كه چالش عمده بين ا      . جايگاه، حقوق و آزادي مردم بوده است      
جديد و متقدم، زماني خود را نشان داد كه مجلس ملي تركيه خلافت را ملغي كرد، اما                 

جملـه  الدين اسـد آبـادي و شـاگرد نامـدار او محمـد عبـده را از       توان سيد جمال مي
گـر   فكر ديني، اصلاح   ياحيادر كنار   سيد جمال   .  جديد نام برد   ةبنيانگذاران فكري دور  
درست است كه سيد بـه      . هاي بلندي برداشت  و در اين جهت گام    نظام سياسي نيز بود     

 دقيقـاً عرضـه     ،پـسنديد  سياسي اسلامي را كه خود مي      ةصورت منسجم و علمي فلسف    
نداشت و شكل و الگوي آن را تعريف نكرد، ولي آنچه تاثيرگذار بود اين نكتـه اسـت                  
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 با آن را مقدم بـر همـه       دانست و مبارزه  كه سيد استبداد حاكم بر جهان را ام الفساد مي         
 ةهـاي اسـتبدادي و سـلط      كرد و در جهت رهايي مسلمانان از حكومت       چيز معرفي مي  

هاي مسلمان خـود را از بنـد حكـام آزاد           خواست ملت نمود و مي  استعمار كوشش مي  
نسبت را  آنان   صاحبان قدرت و حدود وظايف       وظايف خود را در قبال    سازند و حدود    

 .كه حق دارند خوب زندگي كننـد      بدانند  خواست مردم    مي سيد. درك كنند به خويش   
آزادي . هاسـت ق حكومت از آنِ آن    ـها درك كنند كه ح    خواست ملت همچنين سيد مي  

شمرد و در اين جهت كار اساسي را در ايـن           سياسي را تنها راه تحريك فكري آنان مي       
 ـ    ةدانست، كه مردم ايمان پيدا كنند كه مبارز         مي رعي و مـذهبي     ش ـ ة سياسي يـك وظيف

 زيرا به اين نتيجه رسيده بود كه تنها در اين صورت است كه مسلمانان تا رسيدن ؛است
از اين رو اعلان ضرورت شرعي آگاهي سياسي براي         . به هدف از پاي نخواهند نشست     

فرد مسلمان و ضرورت دخالت او در سرنوشت سياسي كـشورش و جامعـه اسـلامي                
 جدي و   ة اين يك مبارز   48.جويي دردهاي موجود بود   هاي سيد براي چاره     يكي از طرح  
  .بوده است» فقه الخلافه«هاي ها و الگو سازيمهم با آموزه

هر چنـد موفـق نـشد يـا نخواسـت           . هاي بلندي برداشت  شيخ محمد عبده نيز گام    
 سياسي خود را تدوين كرده و به صورت شفاف بيان نمايد، ولي به هر حـال بـا                   ةفلسف

 ة و وطن دوستي، طـرح مـسئل       49 اختيار انسان، تعريف خاص از وطن      دفاع از آزادي و   
با افكار عمومي و پارلمان، در      » شوراي اسلامي «و  » اجماع«اجتهاد و نيز مطابقت دادن      

يكي از نظريـات    . را با معرفت ديني اسلام جمع كند      »  دموكراسي ةانديش«واقع كوشيد   
اسلامي، خصلت مـدني دارد نـه       مهم عبده در باب سياست آن بود كه اقتدار حكومت           

خيزد امـا شـرع     شرعي و امتيازات مقام خليفه و حاكم و قاضي و مفتي از شرع بر نمي              
بدين دليل خلافت را نبايد بـا آنچـه اروپاييـان           . كندآنان را معين مي    تكاليف و اقتدار  
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 زيـرا در    ؛ هماننـد شـمرد    ،نامنـد  يعني خـدا سـالاري مـي       )Theocraccy(تئوكراسي  
شود و رعيت نه بـه      سي احكام شريعت مستقيماً از جانب خدا به حاكم ابلاغ مي          تئوكرا

موجب بيعت كه مستلزم عدالت حاكم و كوشش او در نگاهباني رعيت است، بلكه بـه                
تواند با حـاكم    حكم ايمان ديني بايد از حاكم فرمان برد، به نحوي كه مومن هرگز نمي             

زيـرا كارهـاي حـاكم كـه        ... عناد ورزد هر چند كه او را دشمن شريعت الهي بدانـد             
حجيت و اقتدار ديني دارد به هر صورت در حكم دين و شريعت است؛ ولي در اسلام                 
اطاعت از حاكم گناهكار روا نيست و اگر كارهاي حاكم پيوسته مخالف شريعت باشد،              

اين، امت و نماينـدگان آن      . به اقتضاي مصالح عامه بركنار كنند     مسلمانان بايد او را بنا      
امت حق نظارت بر حـاكم را دارد و هرگـاه           . گمارنداست كه او را به مقام خود بر مي        

سان رئيس حكومت از هر حيث،      بدين. كندبه صلاح خود بداند او را از كار بركنار مي         
د، اين نظر عبده كاملاً در تقابل       شوهمانطور كه ملاحظه مي   . در حكم حاكم مدني است    

شد و مخالف با آن چيزي است كـه در          با آن چيزي است كه در فقه الخلافه مطرح مي         
يافت و در عين حال فقيهان و انديشمندان اهل تسنن كردار واقعي خلفاي سني بروز مي     

  .كردندقلمداد مي شرعي ةها را فريضنيز اطاعت از آن
يجه رسيد كه در زمان او مناسب ترين حكومتي كه معادل           در نهايت، عبده به اين نت     

حكومت مورد نظر اوست، سلطنت مشروطه است و براي اين كه در اين حكومت همه               
 مشورت عامه مردم بگردد، بايد ترتيبي داد تا مردم نخست از            ةكارهاي مسلمانان بر پاي   

 ـ           شـان در   دگانطريق شوراهاي محلي با يكديگر همكاري و مشورت كنند، سپس برگزي
  50.مسائل مهم كشور را فيصله دهند» مجلس نمايندگان«

هاي مطرح در غرب و تمدن حـاكم بـر آن و ارتبـاط روشـنفكران                افكار و انديشه  
 ـ      مسلمان با متفكران غربي و همچنـين ظلـم و جـور عثمـاني               ةهـا و شكـست و تجزي
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 و سرخوردگي و     تحت عنوان خليفه   آنحد حاكمان   كفايتي بي امپراطوري عثماني و بي   
هـاي  هاي فـرو خـورده و خواسـته       نا اميدي روشنفكران مسلمان از اصلاح آن و عقده        

 ـ ويي آن ـاضر به پاسخگ  ـانباشته شده اي كه خلافت ح      در ... ود و همـه و همـه        ـها نب
  .اي داشته استالعادهش فوقـد نقـ جديةگيري دورشكل

دانـستند و از      ها را خلافت مـي    چون مسلمانان آگاه و دردمند، منشاء اين ناهنجاري       
شـد و    نا كارآمدي آن قدرت سياسي نيز با هزينه از اسلام توجيه مـي             ةسوي ديگر هم  

 ـ   معرفي شده و اطاعت از آن     » اولي الامر «حاكمان و خلفا نيز       دينـي بـه خـود       ةها جنب
گرديد، نتيجه نهايي اين وضعيت آن بود كه اسـلام در خـدمت                واجب تلقي مي   ،گرفته

بـدين وسـيله    . گرفت و به عنوان ابزار دست جنايتكاران و قدرتمندان قرار مي          سياست
، و هـر نـوع انتقـاد و         گرفتنـد  قرار مي  اي از تقدس و دور از دسترس      حاكمان در هاله  

ايـن حالـت مـسلمانان      . گرديـد ها، انتقاد از اسلام و حكم خدا تلقي مي          اعتراض به آن  
در نتيجـه   . نموداصلاح و پيشرفت را نيز سد مي      داد و راه هرگونه     روشنفكر را رنج مي   

كـه  به اين معني    . را مطرح كردند  » علمانيت«ها جدايي دين از سياست يا       اي از آن  عده
 عثماني يا حاكم مصري صرفاً يك مقام دنيايي شناخته شود، نه يـك              ةخواستند خليف مي

بـدين وسـيله   . آزاد باشدها مقام ديني؛ و وجدان مذهبي و ملي مردم نيز در انتقاد از آن       
شد و اين سخن درست بود، هر چنـد در            اعتبار ديني و مذهبي مقامات سياسي نفي مي       

محـسوب  بحث جدايي دين از سياست، دنبال مفهومي بودند كه آتاتورك قهرمـان آن              
اثـر كـردن آن در حيـات         سياسـت و بـي     ةو به معني بيرون كردن دين از صحن       شد  مي

 در ايـن    51. خطرناك تر در پـي داشـت       ة خطرناك و نتيج   ةيشجمعي بشري بود، كه اند    
اين . هاي ديگري نيز مطرح بودهاي جدايي دين از سياست، نظريهدوره علاوه بر انديشه

، ها مشترك بـود   اي با همديگر داشتند ولي آنچه در اين نظريه        هاي عمده ها تفاوت نظريه
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ن نزول كرده و حالت زميني به   اين است كه سعي شده خلافت و خلفا از آسمان به زمي           
قيد و شرط خـارج شـده و        خود بگيرد و در عين حال مردم نيز از انفعال و اطاعت بي            
همانطوري كـه گفتـه شـد،       . رفته رفته در ايجاد و استمرار حكومت نقش داشته باشند         

هـاي  كه امپراطوري عثماني در سال    ور رسيد   هبه ظ هاي جديد اهل سنت زماني      انديشه
 توسـط  1924 با مشكلات مهمي درگير بود و سـرانجام نيـز در تـاريخ         1924 – 1917

 در كنار ايـن عمـل مهـم         52.مجلس ملي تركيه الغاي خلافت به طور رسمي اعلان شد         
الخلافـه و   «ةرا با تدوين رسـال ديگري سياسي، مجلس تركيه قدم مؤثر و مهم تئوريك         

 توسط عبدالغني سني بكـر بـه        1924 برداشت كه در سال      1922در سال   » سلطنه الامه   
در اين رساله نكات زير مورد تاكيد قـرار         . و در قاهره به چاپ رسيد     شد  عربي ترجمه   

  53: گرفت
  .رغم رابطه دين و سياست در اسلام ، اين دو حوزه استقلال نسبي دارندعلي - 1
 .خلافت بيش از آنكه يك مسئله ديني باشد ، يك امر دنيوي و سياسي است - 2

قط برخي از اصول سياسي را ارائه داده اسـت كـه ثابـت و غيـر                 دين اسلام ف   - 3
 .زماني هستند

 نظام سياسـي، امـري غيـر دينـي، سياسـي و بنـابراين             ةشكل حكومت و ادار    - 4
 .تاريخي و متحول است

تحول اشكال حكومت منبعث از اصول ثابت ديني و بـا عنايـت و لحـاظ آن                  - 5
 .اصول است

ه اصـول ثابـت دينـي و اشـكال          بدين ترتيب حكومت اسلامي دولتي است ك       - 6
 اصول زير را به عنـوان       54»الخلافه و سلطنه الامه   «رساله  . متحول تاريخي دارد  

  :كنداصول ثابت ديني حكومت اسلامي معرفي مي
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  سيس حكومتأاصل لزوم ت) الف
طبق اين اصل، حكومت يا خلافت در اسلام واجب و مقصود بالذات نيست بلكـه               

توزيع عدالت و ازاله الضرر علي اي       «آن عبارت است از     از نوع مقدمه واجب و هدف       
با توجه به اين واقعيت، پيامبر اسلام در مـورد شـكل حكومـت فرمـوده و                 » وجه كان 

اي فني و تابع مقتضيات زمـان اسـت          لذا شكل حكومت مسئله    55.توصيه خاصي ندارند  
  . كنندكه امت اسلامي به مقتضاي اصل شوري تعيين مي

 
  ورياصل ش) ب

 عمل به شوري است و خليفـه در         ، اولي در حكومت اسلامي    ةطبق اين اصل، قاعد   
در عين حال خود مشورت نيز از يك روش و          . هر حال مكلف به مشورت با امت است       
كند بلكه از احكامي است كه به تناسب زمان و          سيستم تعريف شده و معين تبعيت نمي      

   56.كند مكان تغيير مي
  
  اصل وكالت) ج

ن اصل، خلافت از نوع عقد وكالت است و عمده در انعقاد خلافت، همـان               طبق اي 
بدين وسيله طريق اسـتخلاف خليفـه و ولايـت          . مشورت، انتخاب و بيعت مردم است     

اي برخوردار بود، به حاشيه رانده شده و عهدي كه در فقه الخلافه از اهميت فوق العاده
   57.شوداز موارد استثنايي تلقي مي

 وكالـت، وراثـت در    ة يعني اولاً بنـا بـر قاعـد        ؛الت لوازمي در پي دارد    قول به وك  
توانـد   حكومت ممكن نيست، ثانياً از آن جهت كه خليفه وكيل امت اسـت، مـردم مـي     

   58.حدود و اختيارات و وظايف حاكم را تعيين نمايد
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رضـا  رشيد  » الخلافه الامامه العظمي   «ة، رسال »الخلافه و سلطنه الامه    «ةبعد از رسال  
هايي دارد كه گفته شد، عنـصر       منتشر شد كه در نوع خود با عناصر فقه الخلافه تفاوت          

 سياست و تحديد حدود ة حضور پر رنگ مردم در صحن، تفكر اين دورهةثابت در حوز
بـه  . دهـد    رشيد رضا نيز خود را نـشان مـي         ةقدرت حاكم است كه اين امر در انديش       

اصل وجوب شـورا و لـزوم مـشورت در انعقـاد             رشيد رضا    عبارت ديگر، در انديشة   
شـود و  ها نيز نمايندگان مردم هستند ، مطرح ميامامت و ولايت اهل حل و عقد كه آن        

شود و بيعت از حالـت يـك طرفـه بـودن            ها گذاشته مي   آن ةگزينش خليفه نيز به عهد    
 و عقـد    يابد كه شروط را نيز اهل حل      خارج و به قرارداد دو جانبه و مشروط تغيير مي         

  . كنندتعيين مي
 رشيد رضا، گام مهم ة مجلس تركيه و انتشار رسالةهاي اوليدر اين دوره بعد از گام

 59»الاسـلام و اصـول الحكـم    «ةو پر تنش را علي عبد الرازق برداشت و با انتشار رسال   
پـس از   . آمد و براي خود او نيز مشكلات زيادي ايجاد شد         پيش  چالش فكري عظيمي    

تاب، برخي از علماي مصر او را خدا نشناس و دشمن اسلام خواندنـد و او را                 انتشار ك 
عبد الرازق در اين رساله به طور كلي        . از گواهينامه الازهر و منصب قضا محروم كردند       

 ةوابستگي دين و سياست را انكار و به اين نكته تأكيد كرد كه در خود قـرآن از سـور                   
ي در باب ضـرورت خلافـت بـه معنـاي دسـتگاه             افاتحه گرفته تا سوره ناس هيچ آيه      

 در حالي كه خداوند ؛توان يافتسياسي خاص كه در تاريخ اسلامي معروف است، نمي
  60.»ما فرّطنا في الكتاب من شيء«: در قرآن فرموده است

همين سكوت قرآن خود قوي ترين برهان است كـه خلافـت، اصـل و اسـاس در                
 ـكننـد نت در توجيه ضرورت خلافت يـاد مـي  آياتي كه اغلب اهل س. شريعت ندارد   

به همين گونـه از احاديـث نيـز گـواهي           ... ربطي به خلافت ندارد     ـ   83،  59نساء آيه   
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احاديثي كه در اين باره ياد شده، بر فرض كه همگي احاديث درسـتي              . توان آورد   نمي
. ن اسـت اي شرعي و حكمي از احكام دي  باشند، دلالت بر آن ندارند كه خلافت، عقيده       

به قيصر بدهيد آنچه سهم قيصر است و به خدا بدهيـد   «: هم فرموده است كه   ) ع(عيسي
ولي اين گفته دليل بر آن نيست كه عيسي، حكومـت قيـصري را              » .آنچه سهم خداست  

در شـرع اسـلام اكـرام سـائل و احتـرام بـه فقـرا و           . براي مسيحيان لازم دانسته است    
ردن بنده و احـسان در حـق او دسـتور داده شـده              نيكوكاري در حق آنان و نيز آزاد ك       

است، ولي آيا معني اين دستور آن است كه در جامعه اسلامي، از نظر شـرعي، وجـود                  
  61گدايان و تهيدستان و بندگان واجب است؟

. مانـد و آن اجمـاع اسـت       يك محمل ديگر براي ضرورت شرعي خلافت باقي مي        
آورد  ثابت كند از تاريخ اسلامي شاهد مي       عبدالرازق براي آنكه بطلان دعوي اجماع را      

گويد كه اجماع خواه به معناي اجماع صحابه و تابعين پيامبر باشد يا اجماع علما                 و مي 
 خلفاي  ةاگر از دور  .  مسلمين، به طور صريح در تاريخ اسلامي روي نداده است          ةيا عام 

اب ـ و زور و ارع ديگر بگذريم، خلافت هميشه بر قهر و غلبهةراشدين و يكي دو خليف
  بدين سـبب بـود كـه خلافـت جـز جنـگ و خـونريزي و        . وار بوده استـو ستم است 

مگر حب خلافت   .  ديگري براي مسلمانان به بار نياورد      ةهاي اجتماعي بسيار، نتيج   زيان
نبود كه دست يزيد را به خون حسين پسر فاطمه، دخت پيامبر آلود و او را واداشت تا                  

 حرمت آن را زير پا بگذارد و عبدالملك بن مروان را به هجوم بـه  به مدينه حمله برد و 
» سـفاح «بيت االله حرام برانگيخت و ابوالعباس عبداالله محمد بـن علـي بـن عبـاس را                  

گرداند؟ با توجه به پيشينه تاريخي خلافت بايد گفت كه اگر اجمـاعي هـم در تعيـين                  
   شـرعي و حجـت دينـي        خلفا واقع شده، اجماع سكوتي بوده است كـه از آن، حكـم            

   62.توان استنتاج كردنمي
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 ةكه حكومت تشكيل داده و نـسبت بـه ادار         ) ص(عبد الرازق در مورد عمل پيامبر       
حساب خلافت را از حساب حكومت بايد جدا        : گويدامور مسلمانان قيام كرده بود مي     

حكومت امري است كه اسلام بـراي نگاهداشـت مـصلحت و گـردش كارهـاي                . كرد
را ) نـه خلافـت   (ان از آن گريزي نداشته است؛ وانگهي قرآن وجوب حكومـت            مسلمان

 سزاوار تأمل در احكـام قـرآن و شـريعت دربـاره             ةولي نقط . آشكارا اعلام كرده است   
ها سخني نرفته، يعني شـارع        حكومت، اين است كه از شكل و سازمان حكومت در آن          

يا مطلـق، پادشـاهي باشـد يـا     معين نكرده است كه حكومت مسلمانان بايد مقيد باشد       
علاوه بر آن، اقدام پيامبر در رهبري غـزوات و نـصب قـضات، همگـي                . . .  جمهوري

 ة شئون دنيوي مسلمانان و به ايـن جهـت خـارج از دايـر              ةكارهايي بوده است در ادار    
گيرد، آن است كه حكومـت نيـز        اي كه عبد الرازق مي     نتيجه 63.رسالت و دعوت اسلام   

 اصول آن به هر گونـه       ةتوانند دربار زو اركان دين نيست، مسلمانان مي     مانند خلافت ج  
 اصول كهنه   ،دانند، بحث كنند و تصميم بگيرند و به اقتضاي اوضاع عصر          كه صلاح مي  

حق اين است كه دين اسلام از خلافتي كه مـسلمانان           «: نويسدوي مي . را كنار بگذارند  
اي بـه ديـن     خلافت هيچ علاقـه   .  بري است  كنند و از تمام نتايج و لوازم آن         معرفي مي 

هـا از   همه ايـن  . ندارد و همين طور به قضا و ديگر مسائلي كه از وظايف دولت است             
دين در اين امور نه قبولي دارد       . امور سياسي محض است كه هيچ ربطي به دين ندارند         

 مطـابق    خود انـسان گذاشـته تـا       ةها را به عهد   و نه ردي، نه امري و نه منعي، بلكه آن         
عبدالرازق كتاب خـود را بـا       » .احكام عقل و تجارب امم و قواعد سياست سامان دهد         

دارد كـه در علـوم      هيچ چيز مسلمانان را از آن بـاز نمـي         «: برداين عبارات به پايان مي    
هاي ديگر پيشي گيرند و آن نظام عتيقي را كه مايه خـواري             اجتماعي و سياسي بر ملت    

از ميان ببرند و آيين كشور داري و نظام حكومت خويش را بر          و زبوني آنان شده است      
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هـا،  ترين نتايج خرد آدمي و استوار ترين اصولي كه به حكـم تجـارب ملـت               بنياد تازه 
  64.»بهترين آيين حكومت شناخته شده است، برپا كنند

در اين دوره علاوه بر متفكران عرب، متفكران غير عرب از اهل تسنن نيـز حـضور               
 اقبال لاهوري و ابو الاعلي مودودي نام        ةتوان از علام  ارند كه به عنوان مثال مي     فعالي د 

ن نيز در تحديد قدرت حاكمان و تقويت نقش مردم در ايجاد و استمرار ااين متفكر. برد
  .حكومت از تلاش باز نماندند

اسلام وفاداري نسبت به خـدا را       « اقبال لاهوري ضمن تأكيد بر اين نكته كه          ةعلام
 در خـصوص حكومـت      65»واستار است نه وفاداري نسبت به حكومت اسـتبدادي را         خ

اي كه كارآمد است،    جوهر توحيد به اعتبار انديشه    «: گويدمطلوب و مورد نظر خود مي     
دولت از لحاظ اسلام كوششي است براي آنكه اين . مساوات و مسئوليت و آزادي است

 ـاصول مثالي به صورت نيروهاي زماني درآيد و در يك سازمان معـين بـشري    مكاني  
تنها به اين معني است كه حكومت در اسلام حكومت الهي است نه به اين               . محقق شود 

 ةتوانـد اراد اي از خدا بر روي زمين است، كه پيوسته مي معني كه رياست آن با نماينده     
   66»استبدادي خود را پشت نقاب منزه بودن از عيب و خطا مخفي نگاه دارد

ر زمان معاصر خود، لغو خلافت شخصي و واگذاري رهبري جامعه بـه يـك               وي د 
بنا بـر   « :اي از اجتهاد دانسته و تاييد كرد      مجلس ملي انتخابي را در تركيه آشكارا نمونه       

آيد اين    الي كه پيش مي   ؤنخستين س . فقه تسنن، تعيين امام يا خليفه ضرورت مطلق دارد        
 واگذار شود؟ اجتهاد تركيه ايـن اسـت كـه           است كه آيا بايد خلافت به شخصي واحد       

موافق روح اسلام، خلافت يا امامت ممكن است به گروهي از اشـخاص يـا بـه يـك                   
فقهاي مصر و هندوستان تا آنجا كه من خبـر دارم هنـوز             . مجلس انتخابي واگذار شود   
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 باره   تركيه در اين   ةمن شخصاً بر آنم كه نظري     . اندنظر خود را در اين باب اظهار نداشته       
  67»درست است و احتياجي به استدلال ندارد

» پارلمـان قانونگـذاري اسـلامي     «در نهايت اقبال نيـز ماننـد عبـده اجمـاع را بـه               
  68.برگردانيد

را منوط به فرد معـين  » خلافت«اسلام تصدي مقام : گويدابوالاعلي مودودي نيز مي  
عي كـه بـه مبـادي و اصـول           افراد اجتما  ةبلكه هم . دانديا خانواده يا طبقه خاصي نمي     

ايمان داشته باشند و شايستگي ابراز كفايت و استعداد انجام          » توحيد و رسالت  «اساسي  
هر چيزي را كه خلافت شامل آن است، داشته باشند در تصدي امر خلافت شـريك و                 

ناگفته پيداست كه فكر تشكيل حكومت انتخابي در اسلام از همين جـا             . مساوي هستند 
بـرداري از   رد و هر فردي از افراد اجتماع سهمي در خلافت و حق بهره            گي  سرچشمه مي 

هـاي شـانه بـا يكـديگر     آن را دارد و در استفاده از اين حقوق، همه افراد همانند دانـه          
مساوي و برابرند و هيچ فردي حق ندارد ساير افراد اجتماع را از اين حقـوق محـروم                   

 چرخ عظيم كـشور اسـلامي و اداره         باري روشن است  هر حكومتي كه بخواهد       . سازد
آرا و افكـار    مگـر اينكـه      ؛يابـد   گيرد و پايان نمي   امور آن را به عهده بگيرد، شكل نمي       
   69.عمومي، او را تقويت و تاييد نمايد

الخلافـه از قبيـل عنـصر قهـر و غلبـه،            شود، عناصر فقـه   همانطور كه ملاحظه مي   
لكه عناصـر جديـد از قبيـل آرا و افكـار       در اين انديشه جايگاهي ندارد، ب     ... استخلاف

ي وجود امتياز ويژه براي اشخاص ويـژه و         نفعمومي، عدم تحميل خود و نفي سلطه و         
كند و  همين انديشه بحث خلافت را كاملاً از آسماني بودن خارج مي          . حضور دارند ... 

ش فرد نمايد و اين طبيعي است كه در اين نوع نگرآن را حق آحاد مسلمانان معرفي مي
د به عنوان حق آسماني در حكومت و در حقوق شهروندان،           نتوانيا افراد بخصوص نمي   
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ند؛ بلكه هر فردي صاحب حق اسـت        ند، دخل و تصرف ك    ندههر طور كه تشخيص مي    
همـين آحـاد    «: گويدابوالاعلي مي . و خواهد توانست در مورد اين حقش تصميم بگيرد        

  يعني حق خلافـت را بـه حكومـت واگـذار           افراد هستند كه قسمتي از حقوق خويش،        
هاسـت و حكومـت     كنند، بنابراين تشكيل حكومت فقط وابسته به آرا و نظـرات آن           مي
 مگر اينكه با تـصويب و تاييـد و مـشورت آنـان              ؛تواند به هيچ عملي اقدام نمايد     نمي
ليفه آورد و خ   همانطور كه گفته شد، ابوالاعلي خلافت را از آسمان به زمين مي            70»باشد

 تام الاختيار و مصون از خطاي خداوند، بلكه نايب و جانشين مردم اسـت        ةرا نه نمايند  
 يعنـي اگـر صـاحبان حـق     ؛و اين نوع خلافت، لوازم خاص خود را نيـز در پـي دارد             

 اعمال اين حق را تعيين كنند، ثانياً در صورت صلاحديد           ةتوانند اولاً نحو  بخواهند، مي 
 ديگر را به جاي آن انتخاب كنند و اين همـان چيـزي              جانشين خود را عزل و شخص     

  71.الخلافه از آن گريزان بوده استاست كه فقه
  
  گيريهنتيج

 متقدم، چهار نظريه در خصوص مشروعيت       ة در دور  سنّتدر بيان انديشمندان اهل     
 جديد هنوز   ة اما در خصوص دور    .سياسي بيشتر مورد توجه و عنايت قرار گرفته است        

اما .  ارائه كرد شده مطرحيبندي منسجمي را در مورد آراتوان دستهمي نمياز لحاظ عل
هـاي مـردم مـسلمان        در كل تحديد قدرت حكام و افـزايش نقـش، حقـوق و آزادي             

  . بوده استسنّت اهل ة مصلح جامعيپردازان و فقها نظريهةترين دغدغ اصلي
و » شـورا «،  »سـتخلاف ا«،  »اهل حل و عقد    «ةنظري: از ندانظريات چهارگانه عبارت  

  :پردازيمها ميكه به اختصار به توضيح آن» استيلاء«
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  اهل حل و عقدنظرية  –بند اول 
، خاسـتگاه مـشروعيت     »نـص «مقابل معتقدين بـه مرجعيـت         در سنّتعلماي اهل   

 منظور از امت،     و  امت است  ةمعرفي كردند و گفتند تعيين امام به عهد       » امت«سياسي را   
. هاسـت كه تعيين امام به عهده آن     » اهل حل و عقد   «امت هستند به نام     اي از   گروه ويژه 

علمـا و   «: گويد  مي» اهل حل و عقد   «در تعريف   )  ه ق  791متوفاي  (سعدالدين تفتازاني   
 و مارودي در تعريف مشخصي را ارائه نداده است، چهار 72»ها هستندرؤسا و شخصيت 
  :كندها را چنين مشخص ميچوب و شرايط آن

  . جامع تمام شروط عدالت باشند)الف
داراي معلوماتي باشند كـه مـستحق راسـتين امامـت را طبـق شـرايط مقـرر             ) ب

  .بشناسند
تـر و درد  داشتن عقل و درايت براي انتخاب فرد اصلح براي امامت كه درست   ) ج

  73.آشناتر به منافع مردم باشند
  

   استخلافة نظري–بند دوم 
 اسلامي صلاحيت انتخـاب فـرد       ةقام مسئول جامع  بر اساس اين نظريه، خليفه در م      

 دوم ة استخلاف، انتخاب خليف ةاساس نظري . بعدي را براي هدايت و رهبري جامعه دارد       
نظريـه  «در مقايـسه و ارزيـابي ارزش نظريـات چهارگانـه            .  اول اسـت   ةاز سوي خليف  

بايـد  بـا ايـن تـذكر،       . تر و معتبرتر تلقي شده اسـت      از همه نظريات پرارج   » استخلاف
ها چـرا پيـامبر بـزرگ       دانشمندان اهل تسنن به اين سوال جواب دهند كه طبق باور آن           

چنين نكردند و جامعه نو بنياد آن روز را به سوي ترقي و سعادت دنيـوي                ) ص(اسلام  
  !و اخروي هدايت نفرموده و آن را در معرض تفرقه و هرج و مرج رها كردند؟
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   شورا ة نظري–بند سوم 
 وقت به دلايل خاصي نخواست كسي را تلويحـاً يـا تـصريحاً بـراي                ةهرگاه خليف 

 انتقـال   ةتواند با تشكيل يك مجمـع، نحـو       خلافت و به جانشيني خود انتخاب كند، مي       
 استخلاف بيرون   ةاين نظريه از دل نظري    . قدرت و انتخاب فرد متعين را سازماندهي كند       

منـد نگرديـد و بـه لحـاظ      اهل حل و عقـد ضـابطه  ةآمد و در عين حال همچون نظري  
در مـورد تعـداد     . گـردد تاريخي به عملكرد خليفه دوم براي انتخاب خليفه سوم بر مي          

اعضاي لازم براي تشكيل شورا معمولاً به تعدادي كه خليفه دوم بـراي تـشكيل شـورا           
  .شود، كه شش نفر بودندمنصب نمود استناد مي

  
   استيلا ة نظري–بند چهارم 

راه سـوم غلبـه و اسـتيلاي مـسلمان          «: گويدهاي تعيين امام مي   ه را ةباجوري دربار 
مقتدر بر منصب امامت است، حتي اگر نااهـل باشـد، از قبيـل كـودك، زن، فاسـق و                    
جاهل، امامت اين قبيل افراد به لحاظ حفظ وحدت مسلمانان منعقد گردد و احكـام او                

   74».از ضرورت نافذ است
گـردد، هـر چنـد مـاجراي        و عمل معاويه بر مي    اين نظر از لحاظ تاريخي به زمان        

 ـ    . سقيفه نيز خالي از قرائت استيلا نبود        بـر دو    ، اسـتيلا آمـده    ةآرايي كه در شرح نظري
اول شمشير و نيروي نظامي براي تـصرف قـدرت سياسـي و دوم              : مطلب استوار است  

  .پذيرش و اطاعت مردم
  :شويمبراي ايضاح بيشتر دو نكته را يادآور مي

 بـر   ،نظريه نوعي تناقض نهفته است چون تا زماني كـه خليفـه مـستقر             در اين    - 1
» شق عصاي «اوضاع تسلط دارد، خروج عليه او حرام است و خروج كننده به             
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شود، ولي اگر خروج كننده موفق بشود و خليفه را سرنگون و مسلمين متهم مي
 استيلا چنين شخصي حـاكم      ةخود بر كرسي خلافت جلوس نمايد، طبق نظري       

  . شروع و اطاعت او بر همگان واجب خواهد بودم
 دوري از ايجاد هرج و مرج و حفظ نظم          ، استدلال اين نظريه   ةبزرگترين پشتوان  -2

و امنيت موجود در جامعه بوده است، در حالي كه در طول تاريخ خلافت اين               
 مسلمين بوده، يعني به نام      ةترين عامل ايجاد هرج و مرج در جامع       نظريه بزرگ 

   75.م و امنيت، نظم و امنيت در جامعه از بين رفته استحفظ نظ
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  هانوشتپي
حقوق اساسي و نهادهـاي سياسـي، تـأليف         :  براي آشنايي بيشتر با اين اصطلاح رجوع شود به         -1

 122 - 128ابوالفضل قاضي، ص 

 211ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص  -2

روشن كردن زواياي مختلف مشروعيت، مخصوصاً مـشروعيت        هرچند در جهت تبيين بيشتر و        -3
از ديدگاه اسلام كار جدي، مهم و مستقل و چند جانبه انجام نگرفته و هنوز سؤالات زيـادي                  

  : توان به منابع زير رجوع كرد بدون پاسخ مانده است، در عين حال جهت آشنايي بيشتر مي
  247 – 274 عبدالحميد ابوالمحمد، مباني سياست، ص -الف
   مصطفي كواكبيان، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه-ب
 و كتـاب  1373 بهـار    3 سعيد حجاريان، مقاله نگاهي به مـسأله مـشوعيت، راهبـرد، شـماره               –ج  

  زدايي از قدرت از همان نويسنده جمهوريت، افزون
   فرحي، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام– داود -د
، ابوالفضل قاضـي، حقـوق اساسـي و نهادهـاي         245ني سياست، ص     عبدالحميد ابوالحمد، مبا   -4

  229سياسي، ص 

 222 قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص -5

و لقد بعثنا في كل امـه       «پرستش االله و اجتناب از طاغوت       :  دعوت همه انبيا اين است     ة سرلوح - 6
 36سوره نحل، آيه » رسولاً ان اعبدو االله و اجتنبوا الطاغوت

مبـاني سياسـت،    : شنايي با منابع بيشتر رجوع شـود بـه        آهاي مختلف و     جهت آشنايي با نظريه    -7
تاليف عبدالحميد ابوالحمد و حكومت در اسلام، تاليف شهيد سيد محمد حـسين بهـشتي بـا                 
مقدمه و حواشي مرحوم آقاي علي حجتي كرماني و بنياد علم سياست، تـأليف عبـدالرحمان                

 عالم

ري است كه افراد قليل در غرب ظهور كردند كه آن ضـرورت را انكـار كردنـد                  لازم به يادآو   -8
و در ميان مسلمانان عده اندكي از خوارج بودند كه منكـر ضـرورت حكومـت                ) آنارشيستها(

اي از خوارج بودند اتفاق دارند بر اينكه مـردم را بـه             كه فرقه ... «: گويدبودند، شهرستاني مي  
ر ايشان واجب است كه ميان خود با انـصاف كـار كننـد و از                امام هيچ حاجت نيست بلكه ب     
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الملـل  (» امام نتوان به سر بردن و امام تعيين كنند رواستانصاف درنگذرند و اگر دانند كه بي 
، 1373 سيد محمدرضا جلالـي نـائيني،     ةعبدالكريم احمد شهرستاني، ترجم   بنمحمد) و النحل 

ومت ـد حك ـ ـري به هر شكل كه باش ـ     ـاع بش ـاجتماكيد ندارد كه    ـاز به ت  ـني. 157، ص   1ج  
آلي و بهـشت رويـايي افلاطـون نيـز فلاسـفه      خواهد، حتي در مدينه فاضله يا جامعه ايده      مي

  . كنندحكومت مي
 108طباطبايي، سيد محمد حسين ، فرازهايي از اسلام، ص  -9

 از  6اف، ذيل تفسير آيه     از علماء اهل تسنن به تفسير الكش      :  براي آشنايي بيشتر رجوع شود به      -10
سوره احزاب، تاليف زمخشري و از علماء شيعه به كتاب، در اساه في ولايـت الفقيـه و فقـه                    

 169، ص 1 آن به نام مباني فقهي حكومت اسلامي، ج ة، يا به ترجم1الدوله الاسلاميه، ج 

م را در    از جمله متفكراني كه جدايي دين از سياست را مطرح كرده و منـشا حكومـت اسـلا                  -11
 ةتوان از ميان اهـل تـسنن بـه عبـدالرازق نويـسند            دانند، مي مردم مي ) ص(زمان پيامبر اكرم    

اشاره كرد و از ميـان تـشيع آيـت االله دكتـر مهـدي               » الاسلام و اصول الحكم   «مصري كتاب   
هـاي  جهت آشنايي بيشتر بـا انديـشه      . را نام برد  » حكمت و حكومت  « كتاب   ةحائري نويسند 

  ):به ترتيب(ر اين زمينه رجوع شود به نامبردگان د
 و نقد آن توسـط      192 – 182سيري در انديشه سياسي غرب، تاليف دكتر حميد عنايت، ص           ) الف

 و كتاب سرآغاز نـو انديـشي        287 الي   279استاد محمد رضا حكيمي در همان كتاب از ص          
  ديني و غير ديني تاليف مقصود فراستخواه 

نقدي بر سيري در مباني  (233 – 223ال اول، شماره دوم، ص  حكومت اسلامي، سةفصلنام) ب
گفت و گوي خردمندانه درباره حكومت ( اول ةو همان فصلنامه سال دوم شمار) ولايت فقيه

 و نقد كتاب حكمت و حكومت توسط 6، ص 1374 تير 15 همشهري، ةو روزنام) اسلامي
 27 صفحه 13ل چهارم، شماره  حكومت اسلامي، ساةآيت االله سيد كاظم حائري در فصلنام

 .   اشاره و رجوع كرد59 –

: با يهوديان مدينه رجوع شود به) ص( پيامبر اكرم ةجهت آشنايي بيشتر با متن پيمان نام -12
  466 - 462، ص 1تاليف آيت االله شيخ جعفر سبحاني، ج » فروغ ابديت«كتاب 
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ه منصب رهبري سياسي است كه در ناظر بسنتّ هاي اهل در انديشه» امامت عظمي«اصطلاح  -13
  .يا امامت نماز جماعت وضع شده است» امامت صغري«مقابل 

 سياسي ةانديش: رجوع شود به.  اين دلايل از تحقيق دكتر حاتم قادري استفاده شده است-14
   157 – 153غزالي، تاليف دكتر حاتم قادري، ص 

 59/ سوره نساء . . .  ول و اولي الامر منكم  يا ايها الذين آمنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرس-15

هايي در اسلام و ايران،  و انديشه32 سياسي در اسلام معاصر، ص ة عنايت، حميد، انديش-16
  101تاليف دكتر حاتم قادري، ص 

ود شهابي، ج ــوم، محمــه، تاليف مرحــادوار فق: ود بهــوع شــ جهت آشنايي بيشتر رج-17
   803 – 800، ص 3

    124 – 122هاي اهل سنت،ص  مباني انديشهة، مقال2 حكومت اسلامي،سال اول، ش ة فصلنام-18
   129 – 128 همان، ص -19
 دوران خلافت خلفاي راشدين در ميان علماي اهل سنت به دوران عصر طلايي معروف -20

  .است
   673، ص 3ادوار فقه، ج : جهت آشنايي بيشتر رجوع شود به -21
 75رازق، اسلام و مباني قدرت، ترجمه اميررضايي، ص  علي عبدال-22

علي عبد الرازق، اسلام و ؛ 1 – 7 اس، لمبتون، دولت و حكومت در اسلام، ص – كي – ان -23
 75مباني قدرت، ترجمه امير رضايي، ص 

  27، ص 1 الملل و النحل، ج -24
توان اين نظر و مي) ه نساء سور58ذيل تفسير آيه  (144، ص 1 التفسير الكبير، فخر رازي، ج -25

ملاحظه )  سوره نساء83ذيل تفسير آيه  (31، ص 5تفسير و نقد آن را در تفسير الميزان، ج 
  . كرد

 دكتر سيد ةالدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، ترجم آيت االله محمد مهدي شمس-26
 77لام و ايران، ص اس هاي سياسي درمرتضي آيت االله شيرازي و دكتر حاتم قادري، انديشه

 و ابو حامد 7، علي بن محمد الماوردي، الاحكام السلطانيه و الولايه المدينه، ص 78 –
   304 مويدالدين محمد خوارزمي، ربع دوم، ص ةمحمد غزالي، احياء علوم الدين، ترجم
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   247 و 246 و دولت و حكومت در اسلام، ص 31 سياسي در اسلام معاصر، ص ة انديش-27
 107 و نظام حكومت و مديريت در اسلام، ص 206 و 202لت و حكومت در اسلام، ص  دو-28

  70هاي سياسي در اسلام و ايران، ص  و انديشه153 و 109و 

 و همچنين نظام حكومت و مديريت در 158 و 153 سياسي عرب، ص ة سيري در انديش-29
   115اسلام، ص 

 80 الي 72 اسلام و مباني قدرت، ص -30

 و قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص 155ام حكومت و مديريت در اسلام، ص  نظ-31
237  

 و 111، به نقل از نظام حكومت و مديريت در اسلام، ص 131، ص 4 منتهي المحتايج، ج - 32
  174 و قدرت دانش و مشروعيت در اسلام، ص 110

 320 ، 306 ، 250 دولت و حكومت در اسلام، ص -33

  165ت و مديريت در اسلام، ص  نظام حكوم-34

 ابوالحسن علي بن اسماعيل الاشعري، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، ترجمه دكتر -35
هرگونه مخالفت با خليفه از « و براي ملاحظه نظر شافعي مبني بر 157محسن مويدي، ص 

م، ص مصاديق بدعت خواهد بود رجوع كنيد به كتاب قدرت، دانش و مشروعيت در اسلا
235  

  166 به نقل از نظام حكومت و مديريت در اسلام، ص 181 – 180 شرح العقايد القيمه، ص -36

 به نقل 162تار صقاهره دارالطباعه الاميريه، بي(الامانه عن اصول الديانه   ابوالحسن اشعري،-37
الدين لوم غزالي نيز در احياء ع127 دوم، ص ة حكومت اسلامي، سال اول، شمارةاز فصلنام

  258ربع اول،  ص »  صحابه استةسبب اعتقاد اهل سنت تزكيت هم«: گويدمي

 و 11زندگاني حضرت فاطمه زهرا تاليف دكتر سيد جعفر شهيدي، ص :  رجوع شود به-38
 معنويت تشيع تاليف علامه طباطبايي

فكري تشيع در نظري بر تصور مباني ( دكتر حسين مدرسي طباطبايي، مكتب در فرايند تكامل -39
 67ترجمه هاشم ايزد پناه، ص ) سه قرن نخستين
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، به نقل از كتاب حكومت اسلامي تاليف حيدر علي قلمداران، 2، ص 6 صحيح مسلمه، ج -40
 16ص 

 و دولت و حكومت در اسلام، 16، به نقل از حكومت اسلامي، ص 4، ص 1 عقد الفريد، ج -41
  120 – 118ص 

 به نقل از پيشوايي از نظر اسلام، تاليف آيت 181طبيب، التمهيد، ص  قاضي ابوبكر محمد بن -42
   21االله جعفر سبحاني، ص 

لا ينخلع الامام بفسقه و ظلمه بغصب الاموال و ضرب الاشار و تناول النفوس المحرمه و تضييع «
الحقوق و تعطيل الحدود و لا يجب الخروج عليه، بل يجب و عظه و تخويفه و ترك طاعه 

 »ء مما يدعوا االله من معاصي االلهفي شي

  23، به نقل از پيشوايي از نظر اسلام، ص 12، ص 2 دلائل الصدق، ج -43

  19 به نقل از حكومت اسلامي، ص 155 شيخ محمد ابوزهره، المذاهب الاسلاميه، ص -44

  19، به نقل از حكومت اسلامي، ص 6، ص 1 عقد الفرائد، ج -45

  1372ار، صدرا، چاپ هشتم،  مطهري، مرتضي، ده گفت-46

 ضمناً جهت آشنايي بيشتر با بحث روحانيت و معيشت و ملاحظه نظرات و 211 همان، ص -47
اله ـاسي روحانيت و مقـاس  مشكلاتةالـمق ار،ـده گفت :ود بهـوع شـپيشنهادات مختلف رج

د آن ـ و نق1374 سال 24اره ـان، شمـروش، كيـدكتر عبدالكريم س انيت،ـريت و روحـح
تاليف دكتر علي مطهري، كيان » استاد مطهري و حل مشكل سازمان روحانيت «ةالـدر مق

هاي نماز جمعه، ايراد شده توسط آيت االله عبداالله  و همچنين خطبه1374 سال 25شماره 
 سقف ةو مقال 1374/ 6/ 18 جمهوري اسلامي، تاريخ ةجوادي آملي، منعكس در روزنام

 1374ال ـ، س26اره ـروش، كيان، شمـ تاليف دكتر عبدالكريم سريعت،ـون شـمعيشت بر ست
هاي الاسلام آقاي محسن غروريان در كتابهاي دكتر سروش توسط حجهد مقالهـو نق

و همچنين جهت آشنايي » حوزه در معرض خطر«و » پلوراليزم ديني و استبداد روحانيت«
پيرامون جمهوري : عه شود بهبيشتر با موضوع نظارت بر روحانيت بر قدرت سياسي مراج

 بايد توجه شود كه حضرت 186 همچنين پيرامون انقلاب اسلامي، ص 27 و 25اسلامي، ص 
هاي موجود در اوايل انقلاب فرمودند تا ضرورت وجود دارد آقايان امام بنا به ضرورت
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م ها از بين رفت باز ههاي دولتي حضور پيدا كند و هر وقت اين ضرورتروحاني در پست
جهت آشنايي بيشتر رجوع شود . روحانيت به پست اصلي خود يعني هدايت و نظارت بروند

 همچنين مصاحبه مفصل 211، ص 16، ج 240، ص 2 و ج 75، ص 3به صحيفه نور جلد 
الاسلام و المسلمين علي اكبر هاشمي رفسنجاني با فصلنامه حكومت اسلامي سال حجه

  15 و 14هاي چهارم و پنجم ، شماره

 جهت آشنايي بيشتر رجوع شود به كتاب بيدارگر ان اقاليم قبله، تاليف استاد محمد رضا -48
  90 – 13حكيمي، ص

نزد اهل سياست به » وطن«اين لغت ... «: اي راجع به وطن چنين مي نويسد عبده در مقاله-49
و خود شود و در آنجا حقش محفوظ است معناي جايي است كه هر كس به آن بازخوانده مي

وطن به معناي . آزادي وجود ندارداند وطن بيايمن) از گزند(و خويشاوندان و اموالشان 
هر (زادي عبارت از حق اجراي وظايف معلوم آ. درست با نظام ستمگري سازگار نيست

زادي نباشد، وطن هم نيست زيرا حقي وجود ندارد ولي زيستگاهي كه ساكنانش آاگر ) كس
د و جان و مال شان در آن ايمن نباشد، جايگاه مردم عاجزي است كه هيچ حقي نداشته باشن

افزايد چنين وطني اگر بزرگتر شود بر آسودگي مردمش چيزي نمي. راه به جايي ديگر ندارند
 سيري در انديشه سياسي ؛شودو اگر خردتر شود زندگي مردمش از آنچه هست بدتر نمي

ود ـرديني، مقصـوانديشي ديني و غيـز نرآغاـ، س152ايت، ص ـد عنـر حميـعرب، دكت
    46 اخير، آيت االله مطهري، ص ةهاي اسلامي در صد سال، نهضت192واه، ص ــراست خـف

، 114سيري در انديشه سياسي عرب، دكتر عنايت، ص : جهت آشنايي بيشتر رجوع شود به -50
156  

  به بعد 31خير، ص هاي صد ساله ابررسي نهضت:  جهت آشنايي بيشتر رجوع شود به-51

 2اسلام معاصر، دكتر حميد عنايت، ص :  جهت آشنايي بيشتر رجوع شود به-52

. استفاده شده است» هاي سياسي اهل سنتمباني انديشه« تحقيقي ة اين مطالب از مقال-53
  150 – 121 حكومت اسلامي، سال اول، شماره دوم، ص ةفصلنام

  219اثر وجيه كوثراني، ص  الخلافه و سلطنه الامه، تحقيق و -54

  243 همان، ص -55
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  225 الخلافه و سلطنه الامه، ص -56

  226 همان، ص -57

   236 همان، ص -58
به فارسي ترجمه و » اسلام و مباني قدرت« اين كتاب توسط آقاي امير رضايي تحت عنوان -59

ه ـ اين ترجمانهـمتاسف. اپ رسيده استـبه چ) 1380تهران، (سرا وسسه قصيدهـتوسط م
  ها نيسترخي نابسامانيـالي از بـخ

 »در اين كتاب از هيچ چيز فروگذار نكرديم«. 38 سوره انعام، آيه -60

 سياسي عرب، ة و به نقل از سيري در انديش19 و 15 ، 14 الاسلام و اصول الحكم، ص -61
  184ص

  31 الاسلام و اصول الحكم، -62

  35  و48 الاسلام و اصول الحكم، ص -63

هاي عبد الرازق ، جهت آشنايي بيشتر با زندگي و انديشه103 الاسلام و اصول الحكم، ص -64
 و نقد آن در پيوست سوم 192 – 182سيري در انديشه سياسي عرب، ص : رجوع شود به

 و سرآغاز نوانديشي ديني و 279 – 287همان كتاب توسط استاد محمد رضا حكيمي، ص 
 به 135 حكومت اسلامي، سال اول، شماره دوم، ص ةبعد و فصلنام به 208غير ديني صفحه 

 .بعد و همچنين به مقدمه كتاب اسلام و مباني قدرت

  169 مرحوم احمد ارام، ص ة اقبال لاهوري، ترجمه علام-65

  177 همان، ص -66

  181 همان، ص -67

  198 همان، ص -68

  44 احمد فرزانه، ص  ابوالاعلي مودودي، روش زندگي در اسلام، ترجمه-69

  45، ص همان -70

  56 و 46 همان، ص -71

، دار الفكر بيروت به نقل از نظام 130، ص 4 معني المحتاج الي معرفه الفاظ المنهاج، ج -72
  99حكومت و مديريت در اسلام، ص 
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هاي  جهت آشنايي بيشتر با منابع و اقوال دانشمندان و فقهاي اهل تسنن در مورد نظريه-75
الدين تحت عنوان نظام مشروعيت سياسي به تحقيق ارزنده آيت االله محمد مهدي شمس

  . مراجعه شود 117 – 93حكومت و مديريت در اسلام، ص 
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